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نور نوشت جشنواره ساخت آدم برفی با هدف ترویج نشاط و شادي در ایستگاه هفت توچال برگزار شد. عکس: فروغ طاهرخانی، باشگاه خبرنگاران جوان

یادداشت

امروز بالاخره میهمــان ناخوانده ای که 
ماه ها انتظــارش را می کشــیدم، از راه 
رســید. آرام و بی صدا طــوری که زیاد 
به  چشم نیاید گوشــه ای نشست و هی 
خودش را پهن کرد و کم کم همه خانه 
را گرفــت و رنــگ زرد کهربایــی اش را 
همه جا پاشــید. دیگر کاری نمی توانستم بکنم. نه می توانستم بیرونش کنم و نه 
از دیدنش خوشــحال باشــم. ناچار باید دوهفته ای تحملش می کردم تا خودش 
بگذارد و برود. رختخوابی که همیشه دوستش داشتم و به من آرامش و اطمینان 
می داد، حالا جای کســل کننده و آزاردهنده ای شــده است. همه چیز طعم و بو و 
رنگ خود را از دســت داده اســت. همه آن چیزهایی که در من شور و اشتیاق به  

وجود می آورد، حالا دیگر یکنواخت و بی رمق و رونق شده است.
پلک هایم را که روی هم می گذارم، خطوط مبهم و درهمی از بی نهایت می آیند 
و می روند. ذهنم را برای لحظاتی درگیر می کنند. در هم می فشــارند و با خود به  

این سو و آن سو می کشانند و تا چشم ها را باز می کنم، می روند تا دوباره بیایند.
اســتراحت، استراحت، چقدر اســتراحت؟ حوصله استراحت را هم ندارم. نه 
کتاب، نه فیلم، نه موسیقی، نه موبایل، نه خبر و نه گفت وگو... حوصله هیچ کدام 
را نــدارم. بی تاب و بی حوصله ام. نه کاری از دســتم برمی آ ید و نه حوصله اش را 
دارم. دلم برای روزهای معمولی، کارهای معمولی و همه چیزهای معمولی لک 
زده. دلــم می خواهد غذای معمولی بخورم. لباس معمولی بپوشــم. به خیابان 

بروم و آدم های معمولی را ببینم.
دلــم می خواهد ســبزه ها، بوته ها، درخت ها و گل ها را بــو کنم. نفس عمیق 

بکشم و عطر همه چیز را تا عمق وجودم حس کنم.
دلم می خواهد حوصله داشــته باشــم مثل قبل کتاب بخوانــم. فیلم ببینم. 
موســیقی گوش کنم. روزنامه بخوانم و خبرها را دنبال کنم. سریال های معمولی 

ببینم و مثل یک آدم معمولی کارهای معمولی انجام بدهم.
چقدر همه چیزهای معمولی خوب است.

آخرین تلواسه

چهره  هفته

این هفته نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان دوره سیزدهم ریاست جمهوری در 
شــورای نگهبان مشــخص و باعث شــد بحث انتخابات داغ تر از هر زمان دیگری 
در فضای مجازی و حقیقی پیگیری شــود و بیش از ســوژه  هایی مثل قطعی های 
مکرر برق و هشــدار بی آبی و کرونا دســت کم در رســانه ها مورد توجه قرار  گیرد. 
دست بر قضا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سوریه نیز هم زمان با این روزهای 
انتخاباتی ایران رقم خورد که نتیجه  قابل پیش بینی پیروزی بشــار اسد را برای بار 

چهارم به همراه داشت. انتخابات سوریه با نظارت ایران برگزار شد.
این میان اظهارنظر کاندیداها و هوادارانشــان بیش از پیش در رسانه ها بازتاب 
داشته اســت. ازجمله اینکه خانم لاله افتخاری، نماینده مردم تهران در مجلس 
دوره های هشتم و نهم، به صراحت از دیگر کاندیداهای جبهه اصولگرایی خواست 
به نفع رئیســی کنار برونــد؛ چراکه تصمیم حکیمانه این اســت. او البته ماندن تا 
انتهای راه تبلیغات را حق داوطلبان دانست، ولی معتقد است اگر رقبا کنار نروند، 
باید به حالشــان تأســف خورد. ســوی دیگر هم خانم زهره الهیان، دیگر نماینده 
حوزه تهران در مجلس های هشتم و یازدهم و رئیس 
کمیته حقوق بشر مجلس بود که با اظهارنظر درباره 
انتخابات ســوریه، به یکــی از کاندیداهای چهره 
هفته روزنامه «شــرق» تبدیل شد. او انتخابات 
ســوریه را «نمونه دموکراسی» می داند که 
مردم ســوریه بــه اعتبــار آن آینده خود 
را تعییــن می کننــد. خانــم الهیان با 
ایــن اظهارنظر گوی ســبقت را با 
کســب بیش از ۵۰ درصد 
آرا از رقیــب خــود خانم 
افتخاری ربــود و چهره 

هفته «شرق» شد.

رئیس کمیته حقوق بشر مجلس با این اظهارنظر چهره هفته «شرق» شد
انتخابات سوریه نمونه دموکراسى است

زیر آسمان ایران

ایســنا: سرانجام یکی از اتفاق های مفید در زمینه فرهنگ سازی رخ داد و درج نشان 
«اهــدای عضــو» روی «کارت های ملی» تصویب شــد. این اتفاقی بود که ســال ها 
علاقه مندان بــه اهدای عضو و انجمن های فعال در این زمینــه به دنبال آن بودند 
که ســرانجام پس از هشت ســال پیگیری با تصویب دولت این اتفاق افتاد. آن طور 
که دکتر نجفی زاده، مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان می گوید: «متأســفانه در 
ایران حدود ۱۰ درصد بزرگســالانمان کارت اهدای عضو دارند، در حالی که این آمار 
در آمریکا به ۵۶ درصد رسیده است و در انگلیس بیش از یک سوم بزرگسالان کارت 
اهدای عضو دارند؛ زیرا در کشــورهای غربی روی گواهی نامه درج می شــود که فرد 

تمایل به اهدای عضو دارد.

در ایران هشت سال است که پیگیری کردیم تا نشان تمایل به اهدای عضو روی 
گواهی نامه درج شــود، اما موفق نشــده بودیم. حتی یک بار تا کمیسیون اجتماعی 
دولت رفت و رد شــد. ما مجددا از طریق وزارت بهداشت، وزارت کشور و راهنمایی 
و رانندگــی اقدام کردیم و با پیگیری دکتر جهانگیری دوباره موضوع در کمیســیون 
اجتماعی مطرح شد که ما را دعوت کردند و دلایل مان را توضیح دادیم. خوشبختانه 
پذیرفتند و چند روز قبل در هیئت دولت تصویب شد. حتی به این صورت تصویب شد 
که نه تنها کارت گواهی نامه، بلکه در اطلاعات کارت ملی ثبت شود که فرد تمایل به 
اهدای عضو دارد. قرار است در روزهای آینده این مصوبه ابلاغ شود و بعد باید برای 

اجرا آن را پیگیری کنیم». 
کرونا و شیوع آن سبب ضررهای متعددی شده است، ازجمله کاهش ۵۰درصدی 
اهدای عضو. مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان با اشاره به کاهش اهدای عضو 
در جهان تأکید کرد: «متأسفانه کرونا باعث شد آمار اهدای عضو در کل جهان کاهش 
یابد. البته برخی کشــورها بعد از این افُت توانســتند دوباره اهدای عضوشــان را به 
ســطح اولیه یا دوسوم ســطح اولیه بازگردانند. در ایران متأسفانه آمار اهدای عضو 
نصف شد و به حالت عادی هم برنگشته است. بر این اساس ما کاهش ۵۰درصدی 
داشــتیم. پیش از این محاسبه کرده بودیم که روزی هفت تا ۱۰ نفر به دلیل نرسیدن 
عضو پیوندی در لیســت انتظار پیوند، فوت می کنند. حال تصور کنید که اکنون چند 
نفر به دلیل نرســیدن عضو فوت می کنند. علت هم فقط این نیست که تمام نیروی 
انســانی و تجهیزات بیمارســتانی برای کرونا به کار گرفته شده و در عین حال علت 
فقط این نیست که مشکل اســت ثابت کنید که یک اهداکننده کرونا ندارد، بلکه در 
برخی مناطق به بهانه کرونا آمارمان افُت کرده اســت. البته باید توجه کرد که حتی 
یک ویروس کرونا می تواند فرد پیوندی را از بین ببرد. حدود هفت تا ۱۰ برابر کار تیم ها 
سخت تر شده است؛ چراکه باید مطمئن باشند اهداکننده ویروس کرونا را در بدنش 
ندارد». نجفی زاده با بیان اینکه ســالانه از سه هزار مورد بالقوه مرگ مغزی مناسب 
فقــط هزار مورد اهدا می شــود، گفت: «در عین حــال ۵۶ واحد اهدای عضو در کل 
کشور داریم. دو ســال قبل هزارو ۷۸ مورد اهدا داشتیم که سال گذشته حدود ۵۰۰ 

اهدا بود و نشان می دهد که آمار بسیار افُت داشته است».
حــالا و بعد از تصویب درج درخواســت اهدای عضــو روی کارت ملی، به نظر 
می رسد علاقه مندان بیشتری می توانند در این راه گام بردارند؛ به خصوص که گرفتن 
کارت اهدای عضو یکی از آســان ترین کارهایی است که می توان انجام داد. در واقع 
از هر طریقی که کارت اهدای عضو دریافت شود، اعم از دانشگاه های علوم پزشکی 
و... کاملا معتبر اســت؛ زیرا کارت اهدای عضو جنبه اطلاع رســانی به خانواده دارد. 
ما در انجمن ســامانه مرکزی کارت اهــدای عضو به نشــانی ehdacenter.ir را راه  
انداختیم. در این ســامانه که از تمام کشور قابل دسترس است، تمام اطلاعات ثبت 
می شــود و مردم می توانند از تمام کشور به آن دسترسی داشته باشند. در عین حال 
برای آسان ترکردن پروسه کاری کردیم که مردم می توانند کد ملی خود را به شماره 
۳۴۳۲ ارســال کنند و در ۳۰ ثانیه لینک کارت اهدای عضو برای افراد ارسال شده و 
اطلاعاتشان هم در سامانه مرکزی ثبت می شود. در عین حال از مردم می خواهیم اگر 
از جاهای دیگر هم کارت گرفتند باز در ســامانه مرکزی یا از طریق ارسال کد ملی به 

شماره ۳۴۳۲ ثبت نام کنند تا اطلاعات شان به صورت سراسری ثبت شود.

نشان «اهداى عضو» روى «کارت هاى ملى»

گرافیك یا ارتباط تصویري

عنوان اصلی رشــته گرافیک در دانشگاه های  �
هنر ایــران «ارتبــاط تصویری» اســت. محتوای 
این رشــته اگرچه کاملا تصویری اســت اما هرگز 
ارتباطی نیســت و همان طوری که در اسم آن هم 
به درســتی آمده، در این رشــته بایــد «ارتباطات» 
تقدم داشــته باشــد بر «تصویر». یعنی رشــته و 
حرفه گرافیــک در ابتدا، «ارتباط» اســت و اگر از 
کیفیت این ارتباط بپرســید، کیفیت آن «تصویری» 
Visual Comminica- است. فرنگی  ها هم به آن
tion می گویند. تا اینجا همه چیز درست است  اما 
مســئله اینجاست که دانشجویان این رشته چقدر 
از «ارتباطات» در این رشــته و در این چهار ســال 
یاد می گیرند؟ نگاهی به یادداشــت های پیشین یا 
نگاهی به ســرفصل های آموزشــی دانشگاه های 
هنر در این رشته پاسخ می دهد که دانشجویان این 
رشته ها هیچ از ارتباطات نمی دانند و نمی شنوند. 
همان طوری که دانشــجویان رشته های ارتباطات 
درس هایــی ماننــد «مبانی ارتباطــات جمعی»، 
«مبانــی ارتباطــات اجتماعــی»، «روان شناســی 
بررســی  «روش هــای  «رســانه»،  اجتماعــی»، 
مخاطب» و درس های دیگری را که به «ارتباطات» 
مربوط است به عنوان درس های پایه می خوانند، 
دانشجویان رشــته های «ارتباطات تصویری» هم 
باید چنیــن درس ها و چنین دانش هایی را بگیرند 
تا بتوانند ارتباطات را بفهمند و ارتباطات تصویری 
را بســازند. دانشــجویانی که رویکرد ارتباطی در 
تصویر را نشناســند و حاصل می شوند، آدم هایی 
که می نشینند در استودیوهایشان، شکل می کشند 
و فقط ســعی می کننــد کــه ترکیب بندی های نو 
و ایده هــای جدیــد خلق کنند، بی آنکــه بدانند و 
متوجه باشند که هدف غایی ارتباط است. حاصل 
رویکرد  بــدون  «ارتباطات تصویری»  رشــته های 
ارتباطات و بــدون درس های تخصصی ارتباطات 
می شــوند خود-هنرمند-انگارهایــی که خود را 
هم سطح داوینچی می دانند اما بیلبورد تبلیغاتی 
بــرای شــامپو طراحی می کنند  و چــون چیزی از 
مبانی ارتباطــات نمی داننــد، در طراحی بیلبورد 
تبلیغاتی برای شــامپو همان فرایند ترکیب بندی 
را طی می کننــد که در طراحی نشــانه  برای یک 

جشنواره   فرهنگی.
اما تأکیــد دانشــگاه های هنر در این رشــته، بر 
«تصویر» آن اســت. رویکرد دانشگاه های هنر نباید 
هم ارتباطات باشــد. اینکه نقاشی و گرافیک هر دو 
از تصویر استفاده می کنند، به معنای این نیست که 
رشــته گرافیک هم هنر است و باید در دانشگاه هنر 
باشد. بودن رشــته گرافیک در دانشگاه های هنر به 
این می ماند که بگوییم چــون روزنامه نگاری هم از 
کلمه اســتفاده می کند و شعر هم از کلمه استفاده 
می کند، پس رشــته روزنامه نگاری را در دانشــگاه 
ادبیــات بگذاریــم. با رشــته روزنامه نــگاری چنین 
نکرده اند، با رشته گرافیک و ارتباطات تصویری هم 

چنین نباید کرد.
درس هایــی ماننــد مبانی هنرهای تجســمی، 
تاریخ هنر اســلامی و تاریخ هنــر ایران و خطاطی 
و عکاســی تنها به جنبه های تصویری این رشــته 
می پردازنــد که نقــد آنها هم در یادداشــت های 
پیشین شد؛  اما خود این درس ها هم باید با رویکرد 
ارتباطی نگاه شــوند. بااین حال، باید پیش از اینها 
مبانی ارتباطی آموخته شود و دانشجویان پیش از 
شروع به ساختن تصویرها باید مخاطب بشناسند، 
باید رســانه بدانند و باید پیــام را بفهمند و به دور 
از رومانتیسیســم ســطحی فرمالیســتی بتوانند با 

مخاطب ارتباط برقرار کنند.
وگرنــه با کارگاه هــای گرافیــک ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و 
۵ که دانشجویان شــکل می کشند و به استاد نشان 
می دهند که «اســتاد خوب شده؟» و استاد می گوید 
«نــه هنوز در نیامده»، «یک چیزی کــم دارد»، «باید 
روش بیشــتر کار کنی» و ادبیات این چنین بین استاد 
و دانشــجو که ارتباطی شــکل نمی گیرد، چه برسد 
بــه اینکه ارتباطاتی تصویری بین رســانه و جامعه. 
ایــن ادبیات نه تنهــا ادبیات ارتباطات نیســت بلکه 
ادبیات یک رابطه «اوســتا - شــاگردی» بی سوادانه 
اســت. اوســتایی که زبان تخصصی رشته خودش 
را هــم نمی داند اما به ســبب تجربــه چیزهایی را 
بــه دانشــجویانش منتقل می کند. خود آن اســتاد 
هم همین رشــته  را به همین ترتیب از «اوســتای» 
قبلــی یاد گرفته. اگر باور نداریــد از همین کلاس ها 
یا از کارگاه گرافیک ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ بپرســید کتاب 
درسی یا کتاب غیردرســی تان چیست؟ هیچ کتابی 
جــدی  وجود ندارد؛ مگر کتاب هایی که فقط در آنها 

آثار باشد.
نهایتــا اینکــه وزارت علوم برای ســامان دادن 
به وضعیت غیردانشــگاهی دانشــگاه های هنر، در 
رشــته های دیزاین، باید رویکرد رشته را تغییر دهد. 
بــرای این دســت به اسباب کشــی بزرگــی باید زد. 
رشــته های ارتباطــات تصویری را از دانشــگاه های 
هنــر که هیچ ربطــی به هنــر ندارند، بایــد برد به 
دانشــکد ه های ارتباطات. ســرفصل های رشته ها را 
تغییر داد، از اســتادان رشــته های ارتباطات دعوت 
کرد که مبانی ارتباطات را به دانشجویان رشته های 
«ارتباطات تصویری» آموزش دهند و بعد  از استادان 
تصویر خواست که تصویر را آموزش دهند. گرافیک 
تا زمانی که در دانشگاه های هنر باشد، واقعیت خود 

را نخواهد شناخت.

سلیقه تحلیل

چند روزی از فاش شدن ماجرای قتل های رخ داده در 
خانواده خرمدین می گذرد. شهرکی آرام در غرب تهران 
دچار آشفتگی و جامعه ایران در شوک و بهت فرو رفته 
اســت. این حجم از خشــونت و پنهــان کاری آن هم از 
ســوی والدین خانواده ای محترم برای ایرانیان خو کرده 
به ارزش هایی مانند احترام به پدر و مادر، رعایت منزلت 
ســالمندان و درک خانواده به عنوان کانون امن زندگی، 
قابل فهم و هضم نیســت. موقعیت اجتماعی و ســن 
قاتــلان و قربانیــان که همگی از یک خانــواده بوده اند 
و بازتاب گســترده آن نشــان می دهد که با یک ماجرای 
ســاده خشــونت خانوادگی روبه رو نیســتیم و باید به 
ریشــه ها و ابعاد دیگر مســئله هم توجه کنیم. توجیه 
والدین در به قتل رســاندن یک داماد، یــک دختر و یک 
پسر خانواده عمدتا مجازات فرزندان خطاکاران و دفاع 
از حیثیت خانوادگی عنوان شده است. از شواهد چنین 
برمی آید که پدر به عنوان یک نظامی بازنشسته و فردی 
خو کرده به دیســیپلین، جنگ دیده و متعصب به باوری 
خاص (طرفداری از شخصیت تاریخی بابک خرمدین)، 
همسری تســلیم و مطیع را کنار خود داشته. این دو در 
کنــار هم، رفتار عزیزان خود را قضاوت کرده، حکم قتل 
صــادر کرده و احکام را هم اجرا کرده اند. شــاید اگر در 
زمانه و در جامعه ای بســته به ســر می بردیم، آنها نه 
به عنوان متهمان جنایت، بلکه به عنوان افرادی مدافع 
حیثیت و شــرف خانوادگی، مورد ستایش و احترام قرار 
می گرفتند؛ اما در روزگار حاضر قاعده بر قانون و مراجعه 
به دستگاه های تخصصی انتظامی و قضائی حتی برای 
اختلافات خانوادگی اســت. در شهرک محل زندگی این 
خانواده یک شــورای حل اختلاف فعال وجود دارد که 
می توانســت مورد مراجعه والدین باشد. از آنجایی که 
چنین اتفاقاتی نادر هســتند، نمی تــوان الگویی از علل 
و انگیزه ها ترســیم و بر  اســاس آن به تحلیل و تفســیر 
ماجرا اقدام کرد. هرچه هســت، باید در چارچوب افراد 
ایــن خانواده و تأثیرپذیری احتمالــی آنها از متغیرهای 
کلان مانند سیاســت های اجتماعــی و اقتصادی گفته 
شــود. تحلیل روان کاوانه و روان عصب شناســانه باید 
از ســوی متخصصان این حوزه انجام شــود و آنها باید 
به پرســش هایی مانند تأثیر ترومای ناشــی از تجربیات 
تلخ بــر ذهن و روان پــدر خانواده، تعارض نســل ها و 
بیماری هــا و گرفتاری های روانی ناشــی از ســالمندی 

پاسخ دهند. از متخصصان جامعه شناسی خانواده هم 
انتظار می رود که اطلاعات و تحلیل های خود را درباره 
خانــواده ایرانی بیان کنند و به توضیح عواملی بپردازند 
کــه این نهاد بنیادین جامعه ایــران را دچار چالش ها و 
مشکلات کرده است. نمی توان از تأثیر پیامدهای منفی 
اوضاع اقتصادی به ســادگی عبور کرد و از این واقعیت 
چشم پوشــید که با وجود افزایش افراد مجرد، مسکن 
مناســب و قابل اســتطاعت برای آنها فراهم نیست و 
شــاید از این رو به اجبار اقامت در خانواده پدری را پیشه 
می کنند و حضور هم زمان و فشــرده افرادی با ارزش ها 
و انتظارات متفاوت چه آســان می تواند زمینه ســتیز و 
خشــونت را از هر دو ســوی ماجرا فراهم کند. به نظر 
می رسد بیشــتر نیازمند مددکاران اجتماعی و مشاوران 
خانواده هستیم تا مراقبت دائمی و منظم از خانواده ها 
به ویژه ســالمندان داشــته و به گرفتاری ها و مشکلات 
آنها توجه و در صورت لزوم اقدامات تسکینی، ترمیمی 
و تعدیلی را توصیه کــرده یا انجام دهند. نهاد خانواده 
را نمی توان در دریایی از مشکلات اجتماعی، اقتصادی 
و مکانــی رهــا کــرد و از آن انتظار تاب آوری داشــت. 
بی توجهــی و بی تفاوتی به تأثیــرات منفی متغیرهای 
کلان اجتماعی-اقتصادی بر خانواده می تواند این نهاد 
را به جای سازوکاری برای حل مشکلات، بدل به کانون 
مسئله کند. واقعه تلخ خانواده خرمدین می تواند زنگ 
هشداری برای همه ما باشد که به تصور امنیت پولادین 
خانواده به راحتی از کنار مشــکلات آن عبور می کنیم و 
توجه لازم را به تخریب و گسســتگی تعاملات انسانی 
در نهادهای اولیه یعنی خانواده، گروه دوستان و محله 
نداریم. بــه احتمــال نیازمند تغییر برخــی هنجارها 
هستیم، باید اجازه داد تا والدین و فرزندان از مشکلات 
خــود در خانواده با مشــاوران و متخصصان گفت وگو 
کنند و با همفکری برای یافتن راه حل بکوشــند. تذکر 
جرم شناســان و متخصصان خشــونت درباره افزایش 
خشــونت های خانوادگی و خانواده کشی در دهه های 
اخیر باید جدی گرفته شــود و زمینه برای طرح روشن 
مســائل، تدوین سیاســت ها و برنامه حمایتی فراهم 
شود؛ باشــد که به این طریق مانع از تکرار حادثه تلخ 
دیگری در چارچوب امن خانواده شد. ایران جامعه ای 
خانواده گراســت و همــواره این نهاد به عنوان ســپر 
و چتــر ایمنی و حمایتی برای افــراد متعلق به آن در 
قبال ناکارآمدی و بی کفایتی نهادهای دیگر عمل کرده 
است. به عبارت دیگر همواره این خانواده بوده که جور 
کاستی ها در جامعه بزرگ تر را کشیده؛ اما اکنون به نظر 
می رســد که حجم مشکلات از آستانه تحمل خانواده 

بسیار بیشتر باشد. نهاد خانواده را دریابیم.

«خانواده کشی»
 و مسئله آستانه تحمل نهاد اجتماعی

 حسین ایمانى جاجرمى
 جامعه شناس

اتفاق

روابط عمومــی کمیســیون ملی یونســکو-ایران: 
مراســم افتتاحیه باغ فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو- 
ایران با حضــور منصور غلامی وزیــر علوم، تحقیقات 
و فنــاوری، حجــت االله ایوبی دبیرکل کمیســیون ملی 
یونســکو- ایــران، اصغر کمالــی زاده شــهردار کرج، 
سیدســعیدرضا عاملی، دبیر شــورای عالــی انقلاب 
فرهنگی، غلامعلی حدادعادل، رئیس فرهنگستان زبان 
و ادب فارسی، سرور بختی، رئیس مؤسسه فرهنگی اکو 
و جمعی از فعالان و چهره های فرهنگی در پارک ملی 
ایران کوچک استان البرز، عصر پنجشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۰ 

برگزار شد.
قرار بــود این برنامــه در روز جهانی تنوع فرهنگی 
(۲۱ می -۳۱ اردیبهشــت) برگزار شــود که میسر نشد. 
حجت االله ایوبی با اشــاره به این نام گذاری ها بیان کرد: 
«این اقدام در حقیقت برای پاســداری از ســرمایه های 
جهان مطرح شــد. اگــر دغدغه فرهنگــی دارید باید 
ساخت وســازهای این کشــور ایرانی- اســلامی شود. 
معماری بســیار مهم اســت. در خانه آجــری، فرش 
ماشــینی و موکت فرنگی نمی اندازیــم و روی جاجیم 
و گلیم می نشــینیم و دیگر جاز گوش نمی کنیم». او در 
بخش دیگری از ســخنانش اشاره کرد: «سرانه مصرف 
موســیقی در کشور در ســال ۹۶ در روز دوساعت و ۴۰ 
دقیقه بوده و اگر گوش و جان مردم از سازها و موسیقی 
فاخر ایرانی پر شود، سبک زندگی قرآنی- اسلامی را با 
جان و دل می پذیرنــد. در خانه ایرانی باید تابلوی خط 
استاد امیرخانی را نصب کرد و با هر گوشه چشمی به 
آن حظ بصری برد. در این کشــور باغ های بزرگ فراوان 
هســتند اما این ویژگی منحصربه فــرد پارک ملی ایران 
کوچک را ندارند و نخستین نشان باغ فرهنگ به این باغ 

تعلق گرفت و این سرمایه ای نمادین است».
ایوبــی خطاب به میهمانان خارجــی گفت: «ایران 
کشــوری رنگارنگ اســت؛ اما همه ما یکی هســتیم و 
ایران اســلامی در جان و فرهنگ ما رخنه کرده و امروز 
این یگانگی در عین کثرت و دگرگونی را با شــما جشن 

می گیریم».
در این مراسم فعالیت شــهرداری کرج، ستایش و 
تقدیر شــد؛ چراکه در یک باغ زیبای کوچک، رنگارنگی 
ایران عزیز با بناهایش به نمایش گذاشته و تلاش شده 
اســت زندگی اقوام ایرانی را به بهترین شکل بازسازی 
کننــد؛ فعالیتی که با جــان و دل انجام شــده تا اثری 

ماندگار به جا گذاشته شود.
منصور غلامی، وزیر علــوم، تحقیقات و فناوری نیز 
تأکید کرد: «وجــود اقوام و گویش ها ثروت اســت که 
باید وجود ایــن ثروت را به فرزندانمان گوشــزد کنیم؛ 

زیرا نمی توان از جایی آن  را به  دســت آورد. تنوع اقوام 
و فرهنگ هــا نعمت خدادادی اســت. انســان با این 
سرمایه ها زندگی و رشد می کند و به بالندگی می رسد. 
خداونــد می فرماید: ارزش شــما به نیکویــی و تقوای 
شماســت لذا هیچ قومی و هیچ نســل و جمعیتی به 
دیگــری ارجحیت نــدارد مگر در اخــلاق و فرهنگ و 

دوستی و مهرورزی و نیکویی».
وزیر علوم ادامه داد: «خمیرمایه زیست و زندگی و 
شــادکامی و آینده و امید در توجه به ریشه هاســت که 
بالندگی ها را تقویت می کند . اگر می خواهیم کشــوری 
اســتوار و نمونه در جوامع فرهنگی داشته باشیم باید 
فرزندانمان را با این فرهنگ آشــنا کنیم و بی تردید آنان 

پاسداران خوبی برای فرهنگ خواهند بود».
 اصغر کمالی زاده، شهردار کرج نیز عنوان کرد: «در 
این پروژه همکاران من آثار فاخر سطح کشور را بررسی 
و قومیت های اصلی را شناســایی کردند و در مقیاس 
کوچک، یک یک این آثار را ســاختیم. حتی خاســتگاه 

مصالح از مناطقی است که آثار مربوط به آنهاست».
او تأکید کرد: «کرج شــهر تنوع فرهنگی است و این 
باغ را به  نام کمیسیون ملی یونسکو نام گذاری می کنیم 
تا میزبان برنامه های فرهنگی باشیم و تبدیل به یکی از 

سایت های خوب گردشگری شود».
غلامعلــی حدادعــادل، رئیس فرهنگســتان زبان 
و ادب فارســی هم ضمــن قدردانی از بانیــان این باغ 
فرهنــگ گفت: «برای همه امکان ســفر به همه جای 
ایران نیســت اما می توانند با چند ساعت گردش در این 
باغ، نمونه ها را همچون جاهای مختلف ایران ببینند که 
این یک آموزش غیررسمی مفید است که خوشبختانه 
امروز پدید آمده است. نمونه هایی از این باغ را در دیگر 
کشورها دیده بودم تا نسل جوانشان را با کشورشان آشنا 
کنند و آرزو داشتم این کار در کشور ما رخ دهد که اتفاق 
افتاد. بناهایی که در این مجموعه دیدیم جنبه فرهنگی 
و مردم شناسی دارد و می توان نمونه های تمدنی نیز به 

این باغ اضافه کرد».
حدادعــادل ادامه داد: «امروز که مــا برای مقابله 
بــا تهاجم فرهنگی بــه حفظ هویت ملی نیــاز داریم 
این ابتکارها فرهنــگ غنی ما را محکم تر می کند. تنوع 
دل انگیــز اقوام و تنــوع نواها و آیین هــا در ایران به پر 
طاووسی شبیه است که هر تارش زیبایی خاصی دارد».
در ادامــه پــلاک بــاغ فرهنــگ ایــران کوچــک و 
تمبــر یادبــود اولین بــاغ فرهنــگ کمیســیون ملی 
یونســکو- ایران به شــهردار کرج اهدا شد. اجرای این 
برنامــه را عبدالمهدی مســتکین، مدیر گــروه فرهنگ 

کمیسیون ملی یونسکو- ایران بر عهده داشت.

رنگارنگى ایران در باغ فرهنگ یونسکو

 محمود برآبادى
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باید به حالشــان تأســف خورد. ســوی دیگر هم خانم زهره
حوزه تهران در مجلس های هشت
کمیته حقوق بشر مجلس بود

انتخابات ســوریه، به یکــی
هفته روزنامه «شــرق» تب
ســوریه را «نمونه دمو

مردم ســوریه بــه
را تعییــن می کنن
ایــن اظهارنظ
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